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اهداف، اصول و روش های تربيت اخلاقی از ديدگاه سعدی

تاريخ دريافت مقاله: 93/4/28
تاريخ تأييد مقاله: 93/10/20 

اسماعيل خارستانی* 
فاطمه سيفی **

چکیده
در جهان اسلام و جامعۀ ما بزرگاني پا به عرصۀ وجود گذاشته  و داراي نظریات بلندي در تعلیم 
و تربیت و اخلاق بوده اند که تحقیق و بررسي دیدگاه هاي آنها دربارۀ تربیت اخلاقی مي تواند 
ما را در ایفاي وظیفۀ خود یاري دهد. سعدي، شاعر، ادیب و نویسندۀ نامدار ایراني از آن جمله 
اســت. آشنایي سعدي با فرهنگ و معارف اسلامي رنگ و معنایی خاص به آثار او داده است. 

او مانند یک جامعه شناس به تحلیل رفتار اجتماعي انسان می پردازد. 
هدف اصلی این تحقیق بررســی اهداف، اصول و روش های تربیت اخلاقی از دیدگاه سعدی 
اســت. روش تحقیق توصیفی ـ اسنادی و جامعۀ تحقیق شامل منابع دست اول و دست دوم 
است. منظور از منابع دست اول کتاب هایي است که توسط شیخ اجل سعدي تألیف شده است. 
مســائل مربوط به تعلیم و تربیت در ضمن مطالعۀ آثار او فیش برداري شده و براساس عوامل 
مؤثر در تعلیم و ارکان آن، تفکیک و تنظیم شــده است. منابع دست دوم نیز کتاب هایي است 

که دیگران دربارۀ آثار سعدي، به ویژه گلستان و بوستان، نوشته اند. 
نتیجۀ تحقیق نشــان می دهد که در سخنان ســعدی؛ ترغیب و تشویق به فضایل و کمالات 
اخلاقی و دوری و اجتناب از رذایل اخلاقی فراوان دیده می شود. اگر افراد مطابق با روش هایی 
که او در تربیت اخلاقی توصیه کرده است، عمل نمایند و پرورش یابند به سوی کمال رهنمون 

خواهند شد.
واژگان کلیدی: تربیت اخلاقی، سعدی، اهداف، اصول، روش ها

Email: kharestani57@yahoo.com     .دانشجوی دكتری فلسفۀ تعليم و تربيت *
 Email: f.seyfi2009@yahoo.com    .كارشناس ارشد امور فرهنگی گرايش مديريت فرهنگی **
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1.‌مقدمه‌

تربيت از ابتدايي  ترين و اساســي  ترين نيازهای زندگی بشــری است و نه تنها لازمۀ 
جدايی ناپذير زندگی بلكه متن آن بوده و زندگی جلوه ای از آن است. 

انســان؛ موضوع تعليم و تربيت و از مباني بنيادين آن به شمار مي رود. از اين رو بايد 
پيش از بيان آراي تربيتي هر منظر و مكتب، ســاختار انســان و ويژگی هايي كه او را از 
ساير حيوانات متمايز ساخته و نيز توان ها و استعدادهاي گوناگون او شناخته شود، سپس 
مســائل تربيت و آراي تربيتي بيان شــود. در اينجا نيز بايد با استفاده از آثار سعدي، كه 
در آن بارها از انســان ســخن به ميان آورده و به بيان ويژگي هاي او پرداخته، اصلي ترين 

مبناي تعليم و تربيت، يعني انسان را، از منظر وي بشناسيم. 
ســعدي هم دربارۀ اخلاق بحث مي كند و هــم در آثار خود تربيت اخلاقي را مطرح 
مي ســازد. تربيت به معناي اصطلاحي كلمه نيز از نظر سعدي دور نمانده است. او دربارۀ 
بعضي از مسائل تربيتي مانند اختلافات فردي، تأثير عوامل ارثي و محيطي در رفتار فرد، 
نقش تنبيه و تشــويق در رفتار شاگردان و همچنين رسالت دانايان و معلمان در تحكيم 

ارزش هاي انساني و معنوي به بحث مي پردازد )يونسكو، 1373(. 
سعدي در بوستان و گلستان از فضايل اخلاقي و ارزش هاي والاي انساني چون گذشت، 
جوانمردي، همدلي، مروت، انصاف، احسان، نيكوكاري، وارستگي، قناعت و... سخن گفته و 
بســياري از باب های گلستان و بوستان را به تربيت اخلاقي اختصاص داده و خود را مربي 

اخلاق، ناصح و اندرزگو معرفي نموده است. او دراين باره چنين گفته است:
خوي سعدي است نصيحت، چه كند گر نكند؟      مشك دارد نتواند كه كند پنهانش

هنر ســعدي در اين اســت كه با مهارت و هنرنمايي توانسته است فضايل و نصايح 
اخلاقي را در قالب جمله هاي زيبا، شــيوا، رسا،  لطيف و مسجع بريزد تا كسي كه مطالعه 

مي كند خسته نشود و از قبول آن سر باز نزند. 
وي بر تربيت اخلاقي تأكيد فراوان كرده و هدف از بعثت پيامبر اسلام )ص( و نزول 
قرآن را تربيت اخلاقي و تحصيل ســيرت خوب دانســته، و بدخويي و رذايل اخلاقي را 
عامل سقوط در جهنم سوزان و عقوبت دائم به حساب آورده و در اين زمينه چنين اظهار 
كرده است: مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوب است نه ترتيل سورت مكتوب، عامي 
متعبد پياده رفته است و عالم متهاون سوار خفته )سعدی، 1385: 184(. او همچنين مي گويد: 
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بدخوي به دست دشمني گرفتار است كه هرجا رود از چنگ عقوبت وي خلاصي نيابد. 
اگر ز دست بلا بر فلك رود بدخوي        ز دست خوي بد خويش در بلا باشد

 )همان: 174(.

از آيات قرآن كريم و احاديث چنين برمی آيد كه يكی از اهداف مهم انبيا به خصوص 
حضرت محمد )ص(، تهذيب اخلاق و تزكيه ارواح بشری از پليدی ها و گناهان  بوده است. 
يعنی از طريق بيان دســتورات و قوانين زندگی ساز و اخلاقی و در سايۀ به كار بستن آنها 

ازسوی مردم، سعادت و خوشبختی را برای جامعه های انسانی به  ارمغان آورده اند.
ارائۀ نظرها و ديدگاه هاي گذشــتگان به عنوان ميراث فرهنگي مي تواند در توسعه و 
تعميق تربيت و تعليم تأثير مثبتي داشــته باشد. ازسوي ديگر آموزش وپرورش ما امروزه 
نيازمند تحول و دگرگوني بيشتري در روش ها و شيوه هاي تربيت و تعليم است، آشنايي 
با تعليم و تربيت در جهان امروز و به كارگيری روش هاي مثبت و برجســته آنها مي تواند 
مسير تعليم و تربيت را هموار كند. بدين منظور در اين تحقيق ابتدا اهداف تربيت اخلاقي 
را  از ديدگاه ســعدي مشخص می كنيم و سپس با بررسی اين اهداف، اصول و روش هاي 

تربيت اخلاقی مشخص می گردد. 

2.‌پيشينة‌تحقيق
در ايران، تأليف ها و تحقيق های فراوانی دربارۀ ســعدي انجام شده ولي عمدتاً حول 
محور اعتبار ســعدي در فن سخنوري است. بيشتر محققان، از جنبه های ادبی به بررسی 
آثار سعدی پرداخته اند و نويسندگان اندكی، ديدگاه هاي سعدي را نقد كرده اند. برخی نيز 

در باب تعليم و تربيت از ديدگاه سعدي سخنی گفته يا كتابي نوشته اند.
باربيه دومنار در مقدمه بر ترجمۀ بوستان به زبان فرانسه، ظرافت هوراس، سهولت بيان 
زيباي اويه، حضور ذهن طنزآميز رابله و سادگي انديشه لافونتن را در سعدي جمع مي بيند 
و هانري ماسه ـ كه بوستان را شاهكار سعدي و حماسه اي اخلاقي خوانده است- محبوبيت 

سعدي را در اروپا ناشي از نوعي تجانس وي با نبوغ غربي تعبير مي كند)يوسفي، 1378:(.
گارســن دوتاسي مي نويسد: »سعدي تنها نويســندۀ ايراني است كه نزد تودۀ مردم 
اروپا شهرت دارد« شايد اينكه سعدي با مهارت بي نظيري، جد و هزل را به هم آميخته 
و »نوش داروي تلخ را به شــهد ظرافت بر آميخته« در اين شهرت بي تأثير نباشد زيرا وي 
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از هر گونه موضوع سخن مي گويد و از هر سنخ انديشه اي ياد مي كند و آثار وي برخلاف 
بسياري از نويسندگان شرقي، خواننده را كسل نمي كند، بلكه با نكته ها و لطيفه هايي كه 
مخصوص خود اوســت، به وي ذوق و وجد تازه اي مي بخشــد و در برابر عظمت خود به 
اعجاب وامي دارد. اين نكته، اگرچه ادوارد برون آن را تأييد نموده اســت، براي بيان ســرّ 
شهرت ســعدي در اروپا كافي نيست. ارنست رنان منتقد هوشيار و صاحب نظر فرانسوي 
از روي انصاف مي گويد: ســعدي واقعاً يكي از گويندگان ماست. ذوق سليم تزلزل ناپذير 
او، لطف جاذبه اي كه به آثار او روح خاصي مي بخشــد، لحن ســخريه آميز و پرعطوفتي 
كه با آن معايب و مفاســد جامعۀ انســاني را ريشــخند مي كند، اين همه اوصاف كه در 
نويسندگان شــرقي به ندرت يافت مي شود، او را در نظر ما عزيز مي دارد. وقتي آثار او را 
مي خوانند گويي با يك نويسندۀ اخلاق رومي، يا يك منتقد بزله گوي قرن شانزدهم سرو 

كار دارند)زرين كوب، 1383(.
صديق در كتاب تاريخ فرهنگ ايران، سعدي را بزرگترين مربي و معلم اخلاق عملي 
در ايران می نامد. تمام توجه سعدي به پرورش اخلاقي است و به همين جهت كمتر وارد 
مواد درسي شده و به كلياتي از قبيل فرهنگ و خرد اكتفا و فقط دربارۀ هنر و صنعت به 

صراحت تأكيد كرده است. او در باب هفتم بوستان مي گويد:
چو خواهي كه نامت بماند به جاي         پســـر را خردمندي آمـــوز و راي
بيامــــوز پرورده را دستـــــرنج          وگر دست داري چو قارون به گنج

محمد علی امامی در مقالۀ خود با عنوان »سعدي، آموزگار قرن«، ديدگاه هاي سعدي 
در باب تعليم و تربيت را به شــرح زير عنوان مي كند: هدف ســعدي در تربيت پروراندن 
افراد با ايمان متكي به نفس اســت كه براي خود و خانواده و جامعۀ خود مفيد باشــند 
و بــراي نيل به اين هدف بايــد در تربيت نوآموز تعجيل كــرد و او را ديندار، پرهيزگار، 
درستكار، فروتن و خوشخو، قانع، منصف، حق شناس، نيكوكار، داراي عزت نفس، صاحب 
هنر و پيشــه و با سواد پرورش داد و آنانكه عالم مي شوند بايد بيش از ديگران پرهيزكار 

باشند)يونسكو،1373(.
ارجمندنيا در تحقيق خود با عنوان »راهكارهای تربيت اخلاقی در آثار سعدی« به اين 
نتيجه رسيده اســت كه: سعدی نقش الگوسازی، داستان سرايی، موعظه، مناظره، تشويق 
وتنبيه، محاسبه، پرسش وپاسخ، سير و سياحت، استقامت، وراثت، استعدادهای خدادادی، 
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محيط وغيره را در تربيت بســيار مهم می داند. او با اســتفاده از تشــبيه های زيبا در غالب 
حكايت، داستان و تمثيل به بررسی تأثير استعداد ذاتی و گوهر وجودی در تربيت می پردازد 

و قسمت عمده  آثار سعدی متأثر از موضوع اخلاق و تربيت است. )ارجمند نيا، 1393(

3.‌روش‌تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي و كتابخانه اي است. 

در اين روش تحقيق از كتاب هايی استفاده شده است كه امكان بررسي توصيفي آنها 
ميسر باشد. 

4.‌مفاهيم‌و‌اصطلاحات‌
تربيت  .1.4

»تربيت« به مفهوم عام آن، شــامل جنبه های گوناگون جســمانی، روانی، عاطفی، 
عقلانی، اجتماعی، اخلاقی و دينی اســت و هر يك از اين ابعاد به لحاظ روان شناختی و 
تربيتی در زندگی انســان اهميت فراوان دارد. در دورۀ نخســت زندگی، توجه به پرورش 
و رشــد هماهنگ و منظم ابعاد وجودی كودك لازم اســت؛ به گونه ای كه اگر در بعضی 
ابعاد، دچار نارســايی شــود و يا احياناً رشــد مطلوب نيابد در آينده دچار مشكل خواهد 
شــد. تحقق اين امر، مسئوليت بزرگی است كه بر دوش مربيان كودك و نوجوان، اعم از 
والدين، آموزگاران و دست اندركاران امور تربيتی مدارس، گذاشته شده است )شريعتمداری، 

.)192 191- :1390

اخلاق  .2.4
واژۀ اخــلاق هماننــد دو واژه Moral و Ethics دو كاربرد متمايز دارد: گاهي اخلاق 
به معني خلق و خوي، رفتار عادت شــده و مــزاج به كار مي رود، همانگونه كه در دو واژۀ 
انگليســي ياد شده استعمال می شود، و گاهي به معناي عادت و سجيه و Custom به كار 
مي رود. معناي ديگر اين واژه ها دانشي است كه از حسن و قبح و خوبي و بدي رفتار بحث 
مي كند. اخلاق حرفه اي نيز به دو معنا اطلاق مي شود: خلق و خوي حرفه اي و دانشي كه 

از مسائل اخلاق حرفه اي در كسب وكار بحث مي كند )قراملكي، 1382: 56(.
تربيت اخلاقی  .3.4
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تربيت اخلاقی بعدی از تربيت اســت كه هر فرد برای خود و شايد بيش از آن برای 
فرزندان خود می طلبد و جويای طريق و روشــی اســت كه اين مهم را ميسر سازد، ولی 
انجام آن با مشكلات زيادی همراه است و آن كس كه در اين راه قدم نهاده باشد، به يقين 
پی برده اســت كه راهی دشــوار و پرپيچ و خم در پيش دارد و اين نوع تربيت خواسته و 
يا نا خواســته جريان دارد و نمی تــوان آن را به مكانی خاص محدود كرد. فضايل اخلاقی 
عبارت اســت از: رسيدن خير به شخص و اين ممكن نيست مگر آنكه انسان ابتدا خير را 

برای ديگران بخواهد )ميرزامحمدی، 1384(. 
اهداف   .4.4

هدف نقطه اي اســت كه قصد رســيدن به آن را داريم و منظــور از اهداف تربيتي 
مجموعه اي از اعمال آموزشــي است كه ما را قادر مي ســازد به آن نقطه برسيم )فرمهيني 

فراهاني، 1378(.

اصول  .5.4
اصل مفهومي كلي است و ملاك و معيار واقع مي شود. بنابراين نمي تواند امري جزئي 

و داراي يك مصداق معين باشد )شاتو، 1388: 194(.
اصول به دستورالعمل های كلی گفته می شود كه بر مبانی مبتنی اند )باقری، 1374: 64(. 
بنابرايــن اصل، سلســله قواعــد و معيارهای كلی )بايدها( اســت كه متناســب با 
ظرفيت های انســان انتخــاب و به منظور تعيين روش ها برای دســتيابی به اهداف، مورد 

توجه قرار می گيرند.
روش  .6.4

مراد از روش، راهی اســت كه ميان اصل و هــدف قرار دارد و عمل تربيتی را منظم 
می كند و به هدف می رساند )احمدی، 1380: 149(. 

5.‌نكته‌های‌بنيادين‌در‌تربيت‌اخلاقی‌از‌ديدگاه‌سعدی
سعدی بر دو نكتۀ بنيادين در تربيت اخلاقي تأكيد كرده است: 

1.‌زمان‌آغاز‌تربيت‌اخلاقي: ســعدي نفس آدمي را خوب مي شناسد و بر اين باور 
است كه تربيت اخلاقي بايد از آغاز كودكي شروع شود، زيرا اگر خوي بد در نفس آدمي 

استقرار يافت به آساني نمي توان آن را پاك ساخت.
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خوي بد در طبيعتي كه نشست        نرود جز به وقت مرگ از دست 
)سعدی، 1377: 106(

2.‌استعانت‌از‌دانايان:‌ســعدي تربيت اخلاقي را به داشتن مربي متوقف دانسته، 
براي مربي اخلاق شــرايط ويژه اي قائل شــده است و مي گويد مربي اخلاق علاوه بر اهل 
فضل و معرفت بودن بايد اهل عمل صالح، راست گفتار، درست كردار نيز باشد و بيش از 

ديگران نفس خود را تربيت كرده و بر نفس خود غالب شده باشد. 
  اي كــه دانـش بـه مـردم آمـوزي        آنچه گويي به خلق، خود بنيوش
خـــويــش را عـلـاج مـي نـكـنـي        باري از عيب ديگـــران خاموش 

)همان، 1385: 854(

دامن آلوده اگر خود همه حكمت گويد        به سخن گفتن زيباش بدان به نشوند
وان كـه پاكـيـزه رود گـر بنشينــد خـاموش        همه از سيرت زيباش نصيحت شنونـد
)همان: 880(.

6.‌اهداف‌تربيت‌اخلاقی‌از‌ديدگاه‌سعدي
خداجويي   .1.6

يكي از ويژگي هاي انســان، خداجويي است. ســعدي با استناد به آيۀ شريفۀ »نفََخْتُ 
وحِي« )حجر: 29( براين باور است كه در درون آدمي گوهري تعبيه شده است كه  فِيهِ مِن رُّ
او را به خدا مي رســاند، به شــرط اينكه دل را از غبار تيرگي و خودپرستي به دور دارد تا 
نور خداوندي در آن بتابد كه از آدمي تا خدا بيش از يك قدم راه نيســت جوانمرد از تو 
تا خدا يك قدم راه اســت، داني چه كني بگويم يا نه؟ خود را فراموش كن و با لطف حق 

دست در آغوش كن )همان: 31(.
  از دل بــرون شو اي غم دنيا و آخرت      يا خانه جاي خواب بود يا مجــال دوست
خواهــم كه بيخ صحبت اغيار بر كنم      در بـــاغ دل رها نكنم جز نهــال دوست 
سعدي حجاب نيست تو آينه پاك دار      زنگار خورده چون بنمايد جمال دوست 

)همان: 821(.

اگر آينه از آه گردد سياه        شود روشن آينه دل به آه 
)سعدی، 1387، 171و 193(.
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يگانه پرستي و پرستش خدا   .2.6

سعدي در ابتدای ديباچۀ گلســتان مي فرمايد: »منت خداي را عزوجل كه طاعتش 
موجب قربت اســت و به شكرانه اش مزيد نعمت، هر نفســي كه فرو مي رود ممد حيات 
است و چون برمي آيد مفرح ذات، پس در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي 

شكري واجب. 
از دست و زبان كه برآيد        كز عهده شكرش به درآيد

شيخ اجل سعدي در باب هفتم گلستان در باب »تأثير تربيت« مي فرمايد: 
حكايت يكي را شــنيدم از پيران مربي كه مريدي را همي گفت: اي پير چندان كه 

تعلق خاطر آدمي زاده به روزي است اگر به روزي ده بودي به مقام ملائكه درگذشتي. 
فراموشت نكرد ايـزد در آن حال        كه بودي نطفه اي مدفون و مدهوش

روانت داد و طبع و عقل و ادراك        جمال و نطق و راي و فكـرت و هوش
ده انگـــشتت مرتب كــرد بر كف        دو بـــازويت مـــــركب كرد از دوش

كنـــون پنداري اي ناچيــز همت        كه خواهــــد كردنت روزي فـراموش« 
)سعدی، 1377: باب هفتم(.

اين حكايت نمونه اي از اهميت دادن شــيخ اجل ســعدي به خداشناسي و پرستش 
ذات اوســت. مربي بايد روحيۀ خداپرســتي و عبوديت را در متعلمين ايجاد كند و حب 

خداپرستي و بندگي را در سايۀ علم و عمل در متعلم به وجود آورد. 
خدمت به خلق   .3.6

خدمت به خلق پاسخ گويي برای نيازهاي انسان هاي هم نوع و برادران هم وطن است. 
پيامبران الهي كه براي ايفاي رســالت ازســوي ذات باري تعالي مبعوث شدند حرفي جز 
خدمت به انســان ها و هدايت آنان به ذات الهي و رســاندن به سعادت نداشتند. تعليم و 
تربيت كودكان و جوانــان و انتقال مفاهيم علمي و آموزش عملي، خود نوعي خدمت به 

فرزندان جامعه و خلق است. 
شيخ اجل سعدي در باب اول كتاب بوستان مي فرمايد:

عبادت به جز خدمت خلق نيست        به تسبيح و سجـاده و دلق نيست
     تو بر تخت سلطانــي خويش باش        به اخلـاق پاكيـزه درويـش باش
به صدق و ارادت ميــان بسته دار        ز طامات و دعوت زبان بستــه دار
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قدم بـــايد اندر طريقت نه دم        كه اصلـــي ندارد دم بي قــــدم
بـزرگـان كـه نقد صـفـا داشـتـنـد        چنين خرقـــه زير قبــا داشتـند 

)همان، 1387: 224(.

عبادت خداوند تبارك و تعالي فقط به خواندن نماز و تســبيح و دلق نيســت، بلكه 
كمك به مردم هم از ديدگاه سعدي عبادت محسوب مي شود. 

ســعدي به افرادي كه عبادت را فقط در گوشه اي نشستن و يا مراجعه به مساجد و 
نماز خواندن مي دانند، اعلام مي كند كه خدمت به خلق هم عبادت است. اين رأي و نظر 
را شايد با توجه به شرايط زمان خود، كه ريا و سالوس دينداري بوده است، عنوان مي كند 

و دربارۀ اين موضوع آگاهي مي دهد. 

7.‌اصول‌تربيت‌اخلاقی‌از‌ديدگاه‌سعدی‌
مربيــان، معلمان و اولياي متربيان و برنامه ريزان تعليم و تربيت براي دســت يابي به 
مقاصد و اهداف تعليم و تربيت بايد قواعد و اصولي را پايه و اســاس تعليم و تربيت قرار 
دهند و رو هاي مناســب آن اصول را برگزينند تا به اهداف مورد نظر برسند. در اينجا به 

برخی اصول تربيت اخلاقی از ديدگاه سعدی اشاره می شود.
نوع دوستي و برادري   .1.7

شيخ اجل در حكايتي از باب اول گلستان مي فرمايد: »بر بالين تربت يحيي پيغمبر 
عليه الســلام معتكف بودم در جامع دمشــق ...« او همچنين در اشعار و ابيات و حكايات 
زيادي يكي از اهداف تربيتي و اخلاقي را نوع دوســتي و برادري مي داند. مانند اين ابيات 

معروف: 
بني آدم اعضـــاي يكديگـرند        كه در آفرينش ز يك گوهرند 
چو عضوي به درد آورد روزگار        دگر عضـــوها را نمــاند قرار 
تو كز محنت ديگران بي غمي        نشايد كه نامت نهنـــد آدمي

)همان، 1377: 27(.

مبارزه با خواسته هاي نفساني    .2.7
مبارزه با نفس و خواســته هاي آن در اشعار سعدي نشانگر توجه او به تربيت اسلامي 

و رعايت احكام آن در پيروي از فرامين الهي است. 
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پدر چون دور عمـرش منتفي گشت        مرا پيرانه پنــدي داد و بگذشت
كه شهوت آتش است از وي بپرهيز        به خــود برآتش دوزخ مكـن تيز

در آن آتـــش نداري طاقــت سـوز        به صبر آبي براين آتش زن امروز 
)همان: 190(.

نفس اماره تعادل عقل را به هم مي زند و در ميدان تمايلات و خواســته هاي نفساني 
تازه مي شود و كسي جلودارش نيست زيرا ارضاي خواسته هاي نفساني با توجه به طبيعت 
مــا پاياني نــدارد و در صورتي كه به نفس اماره لبيك گفته شــود همواره هل من مزيد 
مي طلبد و اين تعليم و تربيت اســت كه قواي عقلاني را تقويت و عقل را بر خواسته هاي 
نفساني حاكم مي كند. بنابراين چنانچه حكومت عقل بر نفس به عنوان يك هدف تربيتي 
تلقي شود، سلامت جامعه تضمين مي شود. جامعه اي كه عقل برآن حاكم شود از هرگونه 
فساد خالي است، اگرچه ظاهراً چنين جامعه اي ايدئال است ولي انسان بايد براي رسيدن 

به يك جامعۀ ايدئال تلاش كند. 
تذكر   .3.7

اصل تذكر بيانگر آن است كه گاه بايد آنچه را فرد به آن علم دارد براي او باز گفت. 
طبق اصل حاضر، اين ســخت مردود اســت كه گفتن يا شنيدن همواره بايد معطوف به 

»حرف تازه« باشد. 
پاره اي از دشواري هاي انسان زادۀ ناداني و پاره اي ديگر زادۀ نسيان و فراموشي است 

)باقري، 1374(.

طبق اصل تذكر، روش هاي تربيتي بايد چنان فراهم آيند كه به آگاهي های فرد طراوت 
و تحرك بخشــند و رغبت عمل را برانگيزند. روش و شــيوۀ مهم ابراز آن عبرت آموزي و 

موعظه و پند و اندرز است و سعدي هم از اين دو روش استفاده كرده است. 
ســعدي در بوســتان و گلســتان از روش موعظه و نصيحت بهره جسته و با لحنی 
صميمي گروه هاي مختلف مردم را نصيحت و آنان را به نيكي و فضيلت دعوت كرده است. 

نصيحت كه خالي بود از غرض        چو داروي تلخ است دفع مرض
سعدي از روش عبرت آموزي در نظم و نثر استفاده كرده است و ما را به عبرت آموزي 

فرامي خواند. 
او دربارۀ عبرت آموزي از زندگي گذشتگان، رويدادهاي تكويني و اجتماعي، ناپايداري 
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دنيا، رويش گياهان و فرسايش طبيعت و مرگ انسان ها سخن مي گويد. 
اين همه رفتند و ما اي شوخ چشم       هيچ نگرفتيــــم از ايشان اعتبــار

تدريج و تداوم   .4.7
سعدي بر اين باور است كه تدريج و تداوم از اصول مسلم تربيت نفس است و پيوسته 

بايد از آينۀ نفس غبار زدايي شود. در غير اين صورت توقع صفاي نفس بيهوده است. 
بديهي اســت كه انجام يك و يا چند عمل نيك نمي تواند شــخصيت آدمي را بسازد 
بلكه تداوم و تكرار رفتار و كردار به تدريج و در طول زمان شخصيت او را قالب مي زنند. 

پياپي بيفشان از آئينه گرد        كه مصقل نگيرد چو زنگار خورد 
)سعدی، 1387: 171(

تأمل در آئينۀ دل كني        صفائي به تدريج حاصل كني 
)همان: 25(

او دربارۀ عدم تداوم، تكرار و تدريج مي گويد: 
به چشم خويش ديدم در بيابان        كه آهسته سبق برد از شتـــابان
سمندِ بادپاي از تگ فرومـــاند        شتربان همچنان آهسته مي راند

)همان، 1377: 176(.

و مي گويد: كســي كه هر بار كم مي خورد و به كم خوردن عادت مي كند، كم خوري 
براي او طبيعت ثانوي مي گردد و هنگامۀ سختي را به آساني تحمل مي كند. 

اعتدال   .5.7
عدالــت و عادلانه رفتار كردن، صفتي الهي اســت. در خانواده و در تربيت فرزند نيز 

عدالت نقش مهمي دارد. 
والدين بايد ميان فرزندان خود تفاوت و تبعض ننهند و از تمام جهات با آنان عادلانه 
رفتار كنند. پيامبر اســلام )ص( فرموده است: ميان فرزندان )در پنهاني و ظاهر( مساوات 
و عدالت برقرار كنيد، همان طور كه دوســت داريد در خوبي ها و نيكي ها با شما به عدالت 

رفتار شود.
سعدي در مورد رعايت عدالت، در محبت كردن به فرزندان مي گويد: »ملك زاده اي را 
شــنيدم كه كوتاه بود و حقير و ديگر برادرانش بلند و خوب روي، باري پدر به كراهيت و 
استحقار در وي نظر همي كرد. پسر فراست و استبصار به جاي آورد و گفت: اي پدر كوتاه 
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خردمندان به از نادانان بلند، نه هرچه به قامت مهتر به قيمت بهتر« )سعدی، 1377: 59(.

از نظر ســعدي تفاوت هاي ظاهري نبايد باعث شــود كه والدين در محبت كردن به 
فرزندان خود عدالت را رعايت نكنند. 

محبت و مهرباني و احترام به كودك شايسته و پسنديده است، اما پدران و مادران و 
مربيان بايد بدانند كه افراط و تفريط در اين مورد، مضر خواهد بود.

8.‌روش‌هاي‌رسيدن‌به‌اهداف‌تربيت‌اخلاقي‌از‌ديدگاه‌سعدی
روش هاي تعليم و تربيت پس از تعيين اهداف آن اعمال مي شود، روش بايد حساب 
شــده و كاربردي و همه جانبه تدوين شود. مربي با ارائۀ روش درست مي تواند به اهداف 

تعيين شده برسد. 
ســعدي در مجموعۀ آثــار خود، در قالب حكايات و داســتان ها به روش هايي تأكيد 
داشــته است كه در اين قسمت به پاره اي از آنها اشاره و در صورت لزوم اشعار و حكايات 
كتاب های گلســتان و بوســتان و ساير آثار ســعدي به تناسب، ارائه مي شــود تا براي 

پژوهشگران و خوانندگان محترم شيوه و روش كار سعدي تا حدودي مشخص شود. 
فرونتي و تواضع    .1.8

ســعدي باب چهارم كتاب بوســتان را به نام »تواضع« نام گذاري كرده اســت و در 
حكايتي مي گويد:

بزرگــــان نكردند در خود نگاه        خدا بيني از خويشتن بين مخواه
بزرگي به ناموس و گفتار نيست        بلنــدي به دعوي و پندار نيست
تواضع ســـر رفعت افـــرازدت        تكبر به خـاك انـــــدر اندازدت
به گردن فتد سركش تند خوي        بلنــديت بايد بلنـدي مجـــوي 

)سعدی، 1387(

سعدي انساني را كه فاقد تواضع است، حتي اگر به زيور علم و هنر و ايمان نيز آراسته 
باشد، تأييد نمی كند و داشتن تواضع را در معني پذيرفتن نقاط ضعف و كوشش در رفع و 

اصلاح آنها دانسته و اين موضوع را شرط رسيدن به مقام انسانيت تلقي مي كند:
كلـــه گوشه بر آسمــــان بـريـــن        هنـــوز از تواضع ســــرش بر زميـــن

گــدا گر تواضع كنـــد خـوي اوست        ز گـــردن فـــرازان تواضـع نكـــــوست
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اگر زيردستـــي بيفتد چه خــاست؟        زبــــر دست افتــــاده مرد خداســـت
در خـــاك بيلقان برسيدم به عـابدي        گفتــم مرا به تربيت از جهـــل پاك كن
گفتـا برو چو خاك تحمل كن اي فقيه        يا هرچه خوانده اي همه در زير خاك كن
)آزادی، 1373: 57(.

دوستي با ساير ملل     .2.8
سي سال زندگي دور از شيراز و سياحت در كشورهاي مختلف علاوه بر اينكه سعدي 
را با آداب و رســوم و زندگي ملل ديگر آشنا كرد بلكه دوستي با آنها را هم به عنوان يك 
هدف تربيتي در آثارش نمودار ســاخت. سعدي در تمام گلستان و بوستان از زبان مردم 
و ملل ديگر ســخن مي گويد: »در جامع بعلبك وقتي كلمه اي همي گفتم به طريق وعظ 
با جماعتي افســرده دل مرده، ره از عالم صورت به عالم معني نبرده، ديدم كه نفسم در 
نمي گيرد، و آتشــم در هيزم تر اثر نمي كند دريغ آمدم تربيت ســتوران و آيينه داري در 
محلت كوران، وليكن در معني باز بود و سلسله سخن دراز. در معاني اين آيت كه »نحن 

اقرب اليه من حبل الوريد« سخن به جايي رسانيده كه گفتم:
دوست نزديك تر از من به من        وينت مشكل كه من از وي دورم

چه كنـــم با كه تـــوان گفت كه او        در كنــــار من و من مهجـــورم 
)سعدی، 1377: 63(.

بســياری از حكايت های سعدی، حاصل از تجربيات او در سي سال سفر در ميان ملل 
مختلف دنياست. بنابراين مي توان دوستي با ملل ديگر را به عنوان هدف تربيتي تلقي نمود.

ابراز محبت   .3.8
محبت علاوه براينكه نياز طبيعي انســان اســت، مهم ترين عامل سلامت روح او نيز 
به شــمار مي رود و فقدان آن موجب ناهنجاري هاي رواني است. بنابراين تعليم و تربيت 

مبتني بر اصل محبت، سازنده و موفق و تأثير گذار خواهد بود.
در نظر ســعدي نه تنها انسان بلكه همۀ موجودات زنده از نبات و حيوان حق دارند 

كه مورد مهر ورزي قرار گيرند:
به اخلاق با هر كه بيني        اگر زير دست و گر سرافراز )سعدی، 1387: 78(.

رفتگـــان را به لطف باز        نه به چنگـش بهتر بيازارند )همان: 122(.
آنچه در تعليم و تربيت اهميت دارد دلبســتگي متقابل مربي و متربي اســت و ابراز 
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محبت نيز براي پيدايش دلبســتگي است و دلبستگي متقابل براي معلم و متعلم ايجاب 
مي كند كه بدون پرده پوشــي عيوب و كاســتي ها بيان شود و راه كمال مسدود نشود، نه 

اينكه عيب را هنر بنمايانيم. 
تلفيق علم و عمل   .4.8

مربي و معلــم چه به تدريس اخلاق بپردازد و چه بــه آموزش مطالب علمي همت 
بگمارد، بايد گفتار و كردار او هماهنگ باشــد. معلم بايد در زمينه اخلاقي نمونه باشد و 
آنچه را كه توصيه مي كند عملًا در رفتار خود منعكس ســازد. علاوه بر اين در برخورد با 
مســائل علمي نيز معلم بايد روح عملي يا تفكر علمي را در رفتار خود منعكس سازد. او 
بايد از اظهار نظرهاي سطحي، تحجر، تعصب و برخورد غير منطقي با مطالب پرهيز كند. 
آنچه از تحقيقات تربيتي به دســت آمده، مؤيد اين حقيقت است كه شاگرد از عمل 
مربي پيروي مي كند و در موقع ناسازگاري گفتار با كردار، آنچه در رفتار شاگرد تأثير دارد 
عمل معلم است. اصولاً اعتبار معلم نزد شاگرد به هماهنگي گفتار و كردار بستگي دارد. 

سعدي در حكايت 37 گلستان به اين نكته اشاره كرده است:
»شــخصي پدر را گفت: هيچ از ســخنان متكلمان در من اثر نمي كند. سبب آن كه 

نمي بينم از ايشان كرداري موافق گفتار. 
ترك دنيـــا به مردم آموزنـد        خويشتن سيم و غلــــه اندوزند
عالمي را كه گفت باشد و بس        هرچـــه گويد نگيـرد اندر كس
عالم آن كس بود كه بد نكند        نه بگويد به خلق و نه خود نكند

»أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ« )بقره:44(.
عالم كه كامراني و تن پروري كند        او خويشتن گم است كه را رهبري كند« 

از نظر ســعدي، علمي كه با عمل توام نباشــد نمي تواند در جامعه مؤثر باشد. »عالم 
بي عمل درخت بي ثمر است« )سعدی، 1387(

پند و اندرز   .5.8
در كتاب گلســتان، باب هشــتم در آداب صحبت، بيشتر مطالب جنبۀ پند و اندرز و 
نصيحت دارد و در حقيقت اين فصل شــايد منشــوري باشد در زمينۀ پند و اندرز كه هر 

جملۀ آن دنيايي معني به دنبال دارد كه در اينجا به مواردي از آن اشاره مي شود. 
»دو كس رنج بيهوده بردند و ســعي بي فايــده كردند، يكي آنكه اندوخت و نخورد و 
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ديگر آنكه آموخت و نكرد
علـــم چندانكـه بيشتر خواني        چون عمل در تو نيست ناداني
نه محقق بود نــه دانشمـــند        چارپـــايي بر او كتــابي چند
آن تهي مغز را چه علم و خبر        كه بر او هيـــزم است يا دفتر
    علم از بهر دين پروردن است        نــه از بهـــر دنيــا خوردن 

هركه پرهيز علم و زهد فروخت        خرمني گرد كرد و پاك بسوخت.
در اين حكايت مي فرمايد علم بايد بهره دهد و زكات آن انتشار است و تمام تلاش های 
كسی كه بياموزد و عالم بشود و حرمني برای خود فراهم كند و از علم  بهره ندهد بر باد 
می رود. »مال از بهر آســايش عمر است نه عمر از بهر گرد كردن مال، عاقلي را پرسيدند 
نيكبخت كيســت و بدبختی چيست؟ گفت: نيكبخت آن كه خورد و كشت و بدبخت آن 

كه مرد و هشت. 
 مكن نماز بر آن هيچكس كه هيچ نكرد     كه عمر در سر تحصيل مال كرد و نخورد« 
)سعدی، 1377: 183(.

»ملــك از خردمندان جمال گيرد  و دين از پرهيزگاران كمال يابد. پادشــاهان  به 
صحبت خردمندان در آن محتاج ترند كه خردمندان به قربت پادشاهان.

پــنـدي اگــر بـشـنـوي اي پـادشـاه      در همه عالم به از اين پند نيست
جـز بـه خـردمـنــــد مـفـرمـا عـمـل      گرچــه عمل كار خردمند نيست«

)همان: 184(.

»به دوستي پادشاهان اعتماد نتوان كرد و بر آواز خوش كودكان كه آن به خيالي« 
مي بينيم كه سعدي تمام اين نصايح را به عنوان روش كاربردي و نافذ بيان مي كند. 

بيان سرگذشت اقوام و ملل به صورت قصه و داستان  .6.8
بيان مسائل از زبان قصه و داستان روشی دلپذير براي متعلم است. شيخ اجل سعدي 
در آثار خود از اين روش استفاده كرده است. او در حكايتي در باب هفتم بوستان داستان 
مردي را بيان می كند كه در هنگام جنگ ناســزا گفت و چون نتوانســت جلو زبان خود 
را بگيرد، دچار آفت و زيان شــد. سعدي در اين داســتان در اثبات »زبان سرخ سر سبز 

مي دهد بر باد« اين چنين نتيجه می گيرد: 
الف( اگر دهان بسته بود اين گونه پريشان پيراهن دريده در گوشه اي نمي افتاد. 
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ب( زبان مانند آتشي است و مي توان با آبي در نفس كشت. 

ج( هنر خود مبين توانايي مرد است و لازم نيست مرد هنر خود را تبليغ كند. 
د( مشك آن است كه خود ببويد، نه آنكه عطار بگويد. 

هـ( براي ارائۀ زر مغربي نياز به سوگند نيست، محك مشخص می كند.
ز( اگر از ســعدي لباس و پوستينش را بدرند ممكن است ولي طاقت نيست مغزش 

را ببرند و اما آن داستان: 
يكي ناســـزا گفت در وقت جنــــگ               گريبـان دريدنــــد وي را به چنـــگ
قضــــا خورده عريان و گريان نشست               جهانديـــده اي گفتش اي خود پرست 
چـــو غنچه گرت بستــه بودي دهن               دريده نديــــدي چو گـــل پيــــرهن 
سراسيمه گـــويد سخن بر گـــزاف               چو طنبــــور بي مغـــز بسيــــار لاف 
نبيني كه آتش زبـــان است و بس؟              به آبي تــــوان كشتنــــش در نــفس 
اگر هست مـــرد از هنــر بهــره ور              هنر خود بگويــــــد نه صــــاحب هنر 
اگــر مشك خالص نداري مـــگوي           ورت هست خود فــــاش گـــردد به بـوي 
به سوگند گفتي كه زر مغربـي است            چه حاجت محك خود بگويد كـه چيست 
بگوينـــد از اين حرف گيــران هزار             كه سعــــدي نه اهــــل است و آميزگار 
روا باشــــد ار پوستينـــم درنـــد             كه طــــاقت ندارم كه مغــــزم بــــرند 
)سعدی،1387: 353(

ســعدی نكات اجتماعي را به زبان شــعر چنان ترسيم مي كند و براي هر موضوع در 
يك شــعر چنان نتيجه مي گيرد كه اگر بنا باشــد آن موضوع در صفحات متعدد تشريح 
شــود، به زيبايي يك بيت او نباشــد و اين مهارت توانمندي و اســتادي سعدي در بيان 
مسايل است؛ به ويژه اينكه هدف او از ذكر اين داستان، اثبات بعضي از مسايل اجتماعي 
اســت كه در ميان مردم و در فرهنگ جامعه وجود دارد. ســعدي بر آن است تا با روش 

داستان سرايي و بيان قصه و داستان از زبان ملل به نتايج تربيتي مطلوب برسد. 
الگوسازي   .7.8

مربيان و معلمان و اولياء و بايد با رفتار و كردار و گفتار درست خود الگوسازي كنند 
و از اين طريق عملًا متربيان را به پيروي از رفتار مطلوب خود بخوانند. سعدي به عنوان 
مربي اخلاق از اين روش پســنديده بهره بــرده و الگوهاي مطلوب خود را در ضمن بيان 
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حكايات، مدايح و ستايش ها نشان داده، و سجاياي آنان را ترسيم كرده و عملًا الگوسازي 
را عينيت بخشيده است. 

وي دربارۀ حضرت علي )ع( و الگوسازي از آن حضرت مي فرمايد :
»كس را چه زور و زهره كه وصف علي كند         جبار در مناقب او گفتــه هل اتـــي
زور آزمــاي قلعــه خيبر كـــه بنـــد او       در يكديگر شكست به بــازوي لافتي
فردا كه هر كسي به شفيعي زنـند دست     مائيم و دست و دامن معصوم مرتضي«
 )همان، 1385: 440(.

عبرت آموزي   .8.8
عبرت آموزي گذر كردن از امور پيدا و رخدادهاي مشــهود و رســيدن به ناپيداها به 
منظور اصلاح و تكميل و تكامل حيات معقول آدمي اســت. حوزۀ عبرت آموزي گسترده 
اســت؛ از قوانين و ســنت هاي تكوين  آغاز و به آثار به جا مانده از پيشينيان و رخدادهاي 

مربوط به آنان منتهي مي شود. 
سعدي از رويش گياهان، زيبايي بوستان، طراوت اشجار، رنگ آميزي ميوه ها و نيز از 
فرسايش طبيعت، برگ ريزان و مرگ انسان ها درس عبرت مي گيرد و جملات زيباي خود 

را در قالب نظم و نثر مي ريزد و ما را به عبرت آموزي فرامي خواند: 
»اين همه نفش عجب بر در و ديوار وجود       هركه فكرت نكند نقشي بود بر ديوار
كوه و دريا و درختان همه در تسبيحند      نه همه مستمعي فهم كنند اين اسرار« 
)همان: 454(.

خود سازي   .9.8
نيايش و محاسبه نفس دو روش از روش هاي خود سازي در ذيل آورده مي شود. 

عالمــان اخلاق و عارفان والامقــام براين باورند كه گام نخســت در تهذيب نفس و 
خودسازي، پيراستگي از گناه و رذايل نفساني است. سعدي نيز نيايش و تضرع و ابتهال و 

توبه و ندامت از گناه را از عوامل مهم كمال و رشد معنوي می داند و مي گويد:
»بران از دو سرچشمه ديده جوي     ور آلايش داري از خود بشوي«

)همان، 1387: 189(.

»گـــــر آينـــــه از آه گــردد سيـــاه          شـــود روشــن آيينــۀ دل بــه آه
بتــرس از گناهــان خويش اين نفس           كه روز قيامت نترســي ز كس«)همان: 193(.
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10.8. محاسبۀ نفس

يكي از روش هاي تربيتي كه ناظر به اصل تدريج و تداوم اســت؛ محاســبۀ نفس نام 
دارد. 

محاســبه، به حساب نفس خويش رســيدن و گفتار، رفتار و كردار و زندگي خود را 
ارزيابي كردن است. بي گمان مؤثرترين روشي كه مي تواند آدمي را به كمال نزديك سازد 
و او را از بيراهه رفتن باز دارد، اين است كه پيش از اينكه ديگران به حساب او برسند او 
به حساب خويش برسد و پيوسته اعمال و رفتار و زندگي خود را ارزيابي كند و بر اعمال 
نيك خود خداوند را سپاس گويد و اگر كار زشت و رفتار ناشايست مرتكب شده است، از 
خداوند آمرزش بخواهد و در تصحيح گفتار و رفتار خود بكوشــد. عالمان اخلاق و عارفان 
بر اين روش بســيار تأكيد ورزيده اند. سعدي نيز دراين باره مي گويد پيش از آنكه ديگري 
در حساب تو سخت گيرد تو به حساب خود برس. او يك شب درحالی كه بر ايام گذشته 

و عمر تلف كردۀ خود تأسف و حسرت می خورده، چنين سروده است: 
»هر دم از عمــر مــي رود نفسـي              چون نگه مي كنم نمانــد بسي
اي كه پنجـــــاه رفت و در خوابــي             مگــر اين پنـــج روز دريـــابي

خجل آن كس كه رفت و كار نساخت                   كـوس رحلت زدند و بار نساخت
برگ عيشــي به گور خويـش فرست             كس نيارد ز پس، ز پيش فرست«
 )همان، 1377: ؟(.

11.8. احترام به والدين 
»وقتــي به جهل جوانــي بانگ بر مادرم زدم، دل آزرده به كنجي نشســت و گريان 

همي گفت: مگر خردي فراموش كردي كه درشتي مي كني؟
چه خوش گفت زالي به فرزند خويش                         چو ديدش پلنگ افكن و پيلتن
گـــر از عهـــد خرديــت ياد آمدي               كه بيچاره بودي در آغوش من
نكـــردي در اين روز بــــر من جفا                كه تو شير مردي و من پيرزن«
 )همان: 152(.
»جوانـــي ســر از راي مــادر بتافت        دل دردمــــندش بـه آذر بتـــافت
چو بيچاره شـــد پيشش آورد مهد                    كه اي سست مهـــر فراموش عهد
نه گريـــان و درمانده بودي و خرد                      كه شبها ز دست تو خوابم نبـــرد
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نـــه در مهد نيــروي و حالت نبود            مگس راندن از خود مجالــت نبود
تو آنــي كه از يك مگس رنجه اي            كه امـــروز سالار و ســرپنجه اي
بحـالـــي شوي باز در قعـــر گور          كه نتوانـي از خويشتن دفع مـــور
دگـــر ديده چـون برفروزد چراغ             چو كـــرم لحد خورد پيه دمـــاغ
چو پوشيده چشمي ببيني كه راه           ندانـــد همي وقت رفتن ز چـــاه
تو گـر شكر كردي كه با ديده اي          وگرنه تو هـــم چشم پوشيــده اي
معلـــم نيـــاموختت علــم و راي          سرشت اين صفت در نهادت خداي
گــرت حق ندادي دل حق نيوش                  حقت عيــــن باطل نمودي بگوش« 
)همان، 1387: 716-715(.

12.8. تحقير نكردن ديگران 
سعدي در گلستان مي گويد: »پارسايي بر يكي از خداوندان نعمت گذر كرد كه بنده اي 
را دست و پاي بسته عقوبت همي كرد. گفت: اي پير، همچو تو مخلوقي را خداي، عزوجل، 
اسير حكم تو گردانيده است و تو را براي فضيلت نهاد، شكر نعمت باري )تعالي( بجاي آر و 

چندين جفا بر او مپسند شايد كه فرداي قيامت به از تو باشد و شرمساري بري. 
 بـــر بنده مگيـــر خشم بســـيار                              جورش مكن و دلش ميازار
 او را تـــو به ده درم خـــــريدي                             آخـــر نه به قدرت آفريدي
 اين حكم و غرور و خشم تا چنـد؟                           هست از تو بزرگ تـر خداوند
اي خـواجـــه ارسلان و آغـــوش                            فرمانده خود مكـن فراموش« 
)همان، 1377: 161-160(.

نتيجه‌گيری
به باور سعدی اگر شخصيت تربيت شونده به طور نامطلوبي شكل گرفته باشد، در آن 
صورت ايجاد تغييرات در رفتار او مشــكل است، مگر اينكه زمينه اصلاح را داشته باشد. 
ايشــان گفتار و كردار والدين و معلمان را عامل اصلي در تربيت كودك و آموزش موازين 
اخلاقي مي داند و بر اين عقيده است كه هماهنگ نبودن گفتار و كردار معلم، باعث عدم 

پذيرش توصيه هاي تربيتي و اخلاقي از جانب كودك مي شود. 
همۀ توجه ســعدي در برنامۀ درسي و تعليم و تربيت، به پرورش اخلاقي است. اين 
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مربی بزرگ هم دربارۀ اخلاق بحث مي كند و هم در آثار خود تربيت به معناي اصطلاحي 
كلمه را در نظر دارد. وي علاوه برمحيط و توارث عوامل ديگري را نيز در تعليم و تربيت 
موثر مي داند از آن جمله: جوهره، هويت شــخصي، خواسته و تمايلات، تجربه و زمان. در 
اخلاق چيزي كه انســان را از آنچه لازمۀ آدميت اســت دور مي كند، مايۀ نفرت سعدي 

است. عشق او نيز در حقيقت اخلاق و تقوا و درد و سوز و گذشت و تسليم است.
بــه عقيدۀ وی آنهايي كه تربيت پذيرند و زمينۀ ذهني دارند بايد تربيت شــوند و در 
پرورش آنان كه همه چيز را به ســخره مي گيرند و يا كبر و خودخواهي و تحجر موجب 

عدم تأثير تربيت در آنان مي شود، زحمت بيهوده نبايد كشيد. 
ســعدي دين را در اعمال عبادي خلاصه نمي داند بلكه معتقد است كه دين سراسر 

زندگي انسان و تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی و... را در برمی گيرد. 
اين معلم اخلاق و تربيت بــه نقش آموزش و پرورش در تربيت كودك واقف بوده و 
در آثار ارزشــمند خود به نقش آموزش در امور مختلف مانند آداب غذا خوردن، رعايت 
موازين بهداشــتي و آموختن كار و حرفه )هنر( پرداخته اســت و آمــوزش اين امور به 
فرزندان را از اساســي ترين كارهايی مي داند كه بايد در دوران پربار كودكي به او آموخت 
تا جزء سرشــت و خوي وی شود. به نظر ســعدی منظور از آموزش وپرورش آن است كه 
كودك را بايد با ديانت، پرهيزگار، خردمند و سخن دان بار  آورند و چنان تربيت كنند كه 
در بزرگي دست حاجت پيش كسي دراز نكند. وی به اين نكته اشاره دارد كه تحصيلات 
بــه تنهايي كافي نيســت، بلكه بايد با عمل توأم باشــد تا كودك بتوانــد آن را به خوبی 
بياموزد. قبل از ســعدی، معصومان )ع( و به خصوص نبی مكرم اســلام )ص( اين موضوع 
را مورد ســفارش قرار داده اند. مربيان و انديشمندان معاصر نيز توجه به كودك در سنين 

خردسالی را عامل موفقيت در بزرگسالی می دانند.
ســعدی نقش معلم و مربی را در تربيت كودك، مــورد تأكيد قرار می دهد و معتقد 
اســت معلم در تدريس نبايد از اعتدال خارج شود بلكه بايد گاه سخت گيري و گاه ارفاق 
كند. بااين حال، ســعدی، تأثير مربي را در تعليم و تربيت افرادي كه نا اهل هستند و ذات 

بد دارند، كان لم يكن مي داند. 
سعدی به نقش والدين در تربيت كودك تأكيد دارد و بر اين عقيده است كه پدر بايد 

فرزند را از هم نشين بد باز دارد و مواظب هم نشين و هم بازي او باشد. 
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